
پخش وپلاكردن پايتخت

ــم چراكه  � ــت را خُرد كني ــد پايتخ ــم باي ــا معتقدي م
غم انگيزترين نقشه، نقشه راه هاى ريلى، هوايى و جاده اى 
ايران است كه خلاصه ش اين است كه هر كى بخواهد برود 
ــت اشاره  هر كجا ناچار بايد بيايد تهران. البته نيازى نيس
ــروته همه چيز از مسايل درمانى تا اقتصادى و  كنيم كه س
ــد و اصولا هيچ كسى  فرهنگى و... همش به تهران مى رس
ــاى ديگرى كارى هم بخواهد بكند نمى تواند بكند  هيچ ج
ــنهاد  ــت. اما پيش چون ابزار كار و بازار كارش در تهران اس

ما چيست؟ 
ما مى گوييم پايتخت را خرده خرده كنيم. يعنى وزارت 
اقتصاد را بدهيم دست اصفهانى ها. اينطورى ممكن است 
كمى گرسنگى بكشيم اما خيالمان راحت است كه حساب 
ــت. وزارت فرهنگ و هنر را  ــه پرپول اس بانكى مان هميش
ــت شيرازى ها كه دوباره بتغزليم و بلغزيم كنار  بدهيم دس
ركن آباد. البته با اين اوضاع كه عملا همه بيكاريم، مى توان 
وزارت كار را هم سپرد دست شيرازى ها. كارهاى عمرانى را 
بسپاريم دست استان هاى مركزى كه كار را دوروزه جمعش 
كنند. وزارت نفت را هم بسپاريم دست يزدى ها، اينطورى 
يك چكه نفت هم از دستمان نمى چكد و منابعمان نه تنها 
ــتفاده هم نمى شود و نو مى ماند.  هدر نمى شود، حتى اس
ــتيم جزيره كيش.  ــى را هم بفرس همه فعاليت هاى ورزش
ــى هستند و جزيره كيش  چون اكثرا اهل حركات نمايش
هم نمايشگاه بزرگى محسوب مى شود. براى شهرهاى ديگر 
هم بعد نسخه مى پيچيم. اما تهران را چى كار كنيم؟ هيچى. 
ــهرهاى ديگر، كارها هم در  وقتى وزارتخانه ها برود توى ش
ــور پخش مى شود و پايتخت هم پخش وپلا. بعد همه  كش
ــان و تهران خلوت مى شود. در اين  ــر كاروبارش مى روند س
ــورت تهران را مى توانيم تبديل كنيم به موزه عبرت. تا  ص
همه بيايند تماشا و درس عبرت بگيرند كه لقمان وار چه كار 

نبايد بكنند كه به تهران نكشند و عاقبت به خير بشوند. 

از هرنظربي ضرر 

يادآورى داغ «بم» 
در نازى آباد تهران

... بعد كه نازى آباد را با بولدوزر ويران كردند و خيابان ها  �
ــد، خانه ها،  ــم الخط «تى و گونيا»، همه چيز نو ش ــد رس ش
ــا و آن «نازى آباد» قديم كه چو افتاده  آپارتمان ها، بيغوله ه
بود آلمانى ها ساخته اندش، محله پررفت وآمدى شد براى 
ــابقونش بودند يا از مهاجران كه پذيرفتند  آنها كه يا از س
بيايند زير تيغه هاى پنج سانتى آجرى اما ارزان و دلخوش 
ــند كه در وانفساى قيمت خانه، سرپناهى دارند. حالا  باش
ــوز دى ماه و سياهى آسمان تيره جنوب  اما همان ها از س
شهر، سر در لاك خود خيابان هاى مداين، ابريشم و بابايى 
ــان  ــامانى را يك به يك راه مى روند و وقتى ازش و كارگر س
مى پرسم، كابوس زندگى شان چيست و چطور قرار است با 

آن رودر رو شوند، جواب هاى مشابهى مى دهند.  
برخلاف عابرانى كه هركدام يك صورت و يك اثر انگشت 
ــبيه به هم است؛ بى پولى و اخراج از كار  دارند، كابوس ها ش
نيم بند و متاهل نشدن و بى بچه ماندن. حتى وقتى كه گراى 
دى ماه را به آنها مى دهى و مى گويى كه يكى از بزرگ ترين 
ــردم ايران در همين ماه رقم خورده، باز هم  كابوس هاى م
چيزى به خاطرشان نمى رسد: «هيچ چيز نمى تونه بدتر از 
بى پولى باشه. آدم بى پول حتى مرگ هم به سراغش نمياد.» 
اين را جوانكى مى گويد و مى خندد كه دارد نزديكى ميدان 
چمن، با پتك آهنى اش، ديوارهاى خانه اى قديمى را خراب 
مى كند. مى پرسم كه تا به حال كسى از عزيزانش زير آوار 
مانده و به ساختمانى كه دارد خراب مى كند اشاره مى كنم: 
«نه خوشبختانه، خانواده من ولايتن. اونجا آوار نداره، در و 
ــيده با عينك  ديوار از حصيره.» و باز مى خندد. كردى پوش
ــت.  پيرمردى در گوشه  ــت اهل كجاس ريبن و معلوم اس
ــته و دود 57 از لاى سبيل هايش بلند است.  ميدان نشس
مى گويد از سيل زدگانى است كه بانك رهنى ايران، 80سال 
ــاخته و نازى آبادى شده و  پيش اينجا براى پدرش خانه س
ــق اين محله تا اينكه يك روز صبح در اوايل سال 68  عاش
ــان در چاه فاضلاب زيرزمين بلعيده شده. از  خانه مجاورش
همان روز بى خوابى هايش بيشتروبيشتر شده و هرروز نگران 
است آوار فاجعه اى روى زندگى اش فرو بريزد: «زندگى من 
ــران دارايى خانواده ام  ــيل ته همين يه خونه س. بعد از س
ــوندم خودمو تا امروز.  رفت، خواهرم رفت، اما موندم و كش

اما زندگى با ترس فايده اى نداره.» 
ــت. مثل آن  ــخص اس ــوس اين يكى لااقل مش كاب
ــنگك هايش از  ــه در ميدان تير، با س ــت ك پيرزن نيس
جلويم مى گذرد: «كابوس ديگه چيه پسرم؟ اگه زندگى رو 
شاد بگيرى شادى و اگه اخم وتخم كنى، غمگين. حالا 
ــيد تا ميدان 30  ــودت چى ميگى؟» از ميدان خورش خ
دستگاه، كوچه پس كوچه ها بوى فاضلاب را هى زير دماغ 
مى آورند. آدم ها اما هنوز خاطره آوار كوچه نوروزى را از 
ــته روى دست محله گذاشت:  ياد نبرده اند كه پنج كش
«شب بود يكهو صداى گرووم اومد، ديديم، كل آپارتمان 
ــى كه اينها را  ــر جوان ــت تو چاله زمين كنارى.» پس رف
ــادش رفته كه  ــوس باور دارد اما ي ــد هم به كاب مى گوي
ــبيه  ــت. نازى آباد هم ش كابوس دى ماه ايرانى ها چيس
ــودگى اش روزبه روز  ــت؛ فرس محله هاى ديگر تهران اس
بيشتر مى شود و مقاومت تيغه هاى پنج سانتى اش هرروز 
ــى را  ــت كه كابوس كمتر از ديروز. تهران چند دهه اس
لاى لايه هاى زمينش پنهان كرده؛ كابوس ويرانه شدن 
لحظه اى و بدل شدن پايتخت به قبرستان دسته جمعى 
ــه هم قديمى پايتختند و هم خاطره  و نازى آبادى ها ك
ــاختمان را در همين چندماه  لااقل پنج مورد ريزش س
ــوب مى دانند وقتى كه حرف از  اخير به خاطر دارند خ
آوار مى شود يعنى چه. فراموشى آن كابوس دى ماهى اگر 
براى كسب آرامش هم باشد باز صداهايى هستند كه از 
آن سر ايران در گوش تهرانى ها مى پيچد و مرد ميانسالى 
در ميدان خورشيد اين را آرام آرام زمزمه مى كند: «خدا به 
خير كنه. اگه تهران زلزله بياد تو اين كوچه هاى تنگ و 

باريك هيچكى جون سالم به در نمى بره.» 
ــود؛ مثل  ــوس گاهى اوقات در خواب واقعى مى ش كاب
بمى ها كه يك شب، كابوس مرگشان واقعى شد. خواستند 
بيدار شوند از اين كابوس مرگبار، اما نتوانستند، در همان 

كابوس براى هميشه خوابيدند. 

پياده روى

كارتون خواب

طرحى سينمايى براى «جهان عارى از خشونت»
مهر: مهدى نادرى از مذاكره و برخى توافقات با نهادهاى ملى و بين المللى براى اجراى پروژه 
فرهنگى «جهان عارى از خشونت و افراطى گرى» خبر داد. اين كارگردان سينما با كليدواژه 
ــن روحانى، رييس  دولت يازدهم در سازمان ملل طرحى سينمايى با همين  ــخنان حس س
ــود و قصد دارد  ــامل مى ش مضمون را آماده مى كند. اين طرح دو فاز ملى و بين المللى را ش
فيلمسازان رده اول دنيا را با خود همراه كند. او خبر داد: «خوشبختانه اين طرح در سازمان 
ملل هم تصويب شده است و به راحتى مى توان در اين زمينه كارهاى بين المللى انجام داد.» www. sharghdaily.ir
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«بم»، تابلو زيباى تعاون
ــود كه در كنار حضور رييس جمهور  همين تلاش ها ب
ــور و فرهنگ و ارشاد اسلامى  دوران اصلاحات، وزراى كش
ــجدجامعى)، سيل  ــوى لارى و مس (آقايان خاتمى، موس
ــت. به تدريج  كمك هاى داخلى و خارجى را به همراه داش
ــتاد شجريان و  ــت ايرانى مانند اس هنرمندان انسان دوس
ــع خود  ديگران هم به منطقه آمده و هركدام به اندازه وس
به كمك به هموطنان همت گماشتند. به اين ترتيب، «بم» 
به تابلو زيبايى از تعاون و نوع دوستى ايرانيان تبديل شد و 
در اين ميان، اصحاب رسانه  مانند هميشه، نقش بى بديل 

خود را ايفا كردند. 

ادامه از صفحه اول

داغى كه هنوز تازه است
شـرق، عسـل عباسـيان: گرگ وميـشِ 
سـحر يـك روز جمعه بود. جمعـه اى كه 
مى توانست شبيه همه جمعه ها باشد، اما 
دلگيرتـر از بقيه بود. فاجعـه اى رخ داد و 
هزاران نفر را داغدار كرد؛ زلزله بم. زلزله اى 
كه هنوز هم بعد از اين سال ها يادآورى اش 
گونه هايمان را تر مى كند.  امروز در دهمين 
سالگرد اين داغ -كه هنوز تازه است- به 
سـراغ افـراد نام آشـنا رفتيم تـا از آنها 
بپرسـيم «زلزله بم» آنها را ياد چه چيزى 
مى انـدازد؟ آيا در اين سـال ها به بم سـر 
زده اند، از حال وروز اهالى آنجا باخبرند يا 

برايشان كارى انجام داده اند؟ 

الهه كولايى  نماينده مردم تهران در مجلس ششم
ــيون امنيت ملى. به  زمانى كه زلزله هولناك بم رخ داد، نماينده مجلس بودم و عضو كميس
همين دليل به اين شهر رفتم، ويرانه ها را ديدم. ديدارى با مردم اين شهر داشتم. پس از دوران 
نمايندگى مجلس كه به دانشگاه بازگشتم ديگر مجالى نيافتم تا به اين شهر سر بزنم اما دايما 
از طريق سازمان هاى خيريه اى كه در اين شهر فعال هستند، كمابيش در جريان بازسازى اين شهر هستم. اما آنچه 
امروزه بسيار مهم است اين است كه ما به هشدارهايى كه هم اكنون درباره وقوع زلزله وجود دارد، توجه نمى كنيم. 
ــل هاى خطرناكى واقع شده، همه شهروندان نيازمند آموزش و ايجاد تمهيدات  با نظر به اينكه تهران روى گس
مناسب براى مقابله با وقوع زلزله در تهران و ساير مناطق هستند. اما همچنان به اين موضوع كمتر توجه مى شود 
و ما همچنان به حكم كم توسعه يافتگى خويش بايد تازه در لحظه وقوع اتفاق هاى زيان بار به فكر چاره بيفتيم. 
زلزله هاى بزرگى همواره در سراسر جهان رخ مى دهند و اين براى ما درس عبرتى نيست تا براى آماده شدن مردم 
تهران و ساير مناطق زلزله خيز كارى كنيم. همين طور دستگاه هايى كه بايد براى رويارويى با اين حوادث طبيعى 
برنامه هايى تدارك ببينند، متاسفانه توجه لازم را ندارند. مهم ترين چيزى كه پس از يادآورى «زلزله بم» بايد به 
تك تك ما هشدار داده شود اهميت و ضرورت آماده شدن براى وقوع چنين وقايعى و همين طور آگاهى بخشيدن 

درباره آن است كه متاسفانه كمتر اتفاق مى افتد. 

هوشنگ مرادى كرمانى  نويسنده
ــده ام. همان زمانى كه زلزله رخ داده بود، همراه با جمعى از هنرمندان به  ــى بم را ندي به تازگ
اين شهر رفتم و بعد هم فيلم كوتاهى با همكارى «على محمد قاسمى» ساختيم براى مركز 
سينماى مستند و تجربى به نام «پيدايم كن». يك بار هم چهار،پنج سال بعد از زلزله بم دوباره 
به اين شهر رفتم به بهانه جايزه دادن به بچه هايى كه اقوامشان را در زلزله از دست داده و خاطراتشان را از اين زلزله 
نوشته بودند. اين زلزله و بچه هايى كه در اين زلزله نزديكانشان را از دست دادند هميشه فكرم را مشغول مى كردند 
تا جايى كه بعدها دو داستان هم متاثر از فضاى اين شهر نوشتم. يكى داستان «پلو خورش» و ديگرى هم داستان 
«آواز همسايه». گذشته از همه اينها حالا با شنيدن نام زلزله بم آنچه به ذهنم مى آيد و دغدغه همه اين سال هايم 
بوده اين است كه مسوولان با همراهى اهالى اين شهر تلاش كنند تا فضاى اين شهر دوباره فرهنگى شود. اين 
شهر پر است از آدم هاى هنرمند. بم دركل خطه هنرمندپرورى بوده و هست. تاكنون موسيقيدان هاى بسيارى از 
جمله «ايرج بسطامى» در اين خطه متولد شده اند. زمانى كه هنوز زلزله نيامده بود، اتفاق هاى فرهنگى در اين شهر 
جريان داشت. كاش فعاليت هاى فرهنگى در اين شهر دوباره تقويت شوند. چون فرهنگ است كه شهر را دوباره 
مى سازد و آن را نگه مى دارد و نه اقتصاد. نه اينكه اقتصاد مهم نباشد، نه! اما آن چيزى كه نهايتا يك شهر را آباد 
مى كند، آدم هاى فرهنگى  آن شهر هستند. مردم اين شهر غرور بيابانى خاصى دارند. مردمان حساسى هستند. 
مى توان به شيوه اى كه به شكل ترحم نباشد، همه از جاى جاى ايران دست به دست هم دهيم و حالا پس از 10سال 

رويدادهاى فرهنگى مختلفى را در اين شهر رقم بزنيم تا پيشينه فرهنگى اين شهر احيا شود. 

عزت االله انتظامى  بازيگر
وقتى زلزله بم آمد، همه مبهوت و غمزده بوديم. با گروهى از هنرمندان رفتيم و آن فلاكت را 
ديديم. همان طور كه سال ها قبل هم در زلزله رودبار همراه با مرحوم فخرى خوروش و مرحوم 
جميله شيخى و على نصيريان و گروهى ديگر از هنرمندان به منطقه زلزله زده رفتيم. بعد از 
زلزله بم «ميناى شهر خاموش» به كارگردانى «اميرشهاب رضويان» را متاثر از اين زلزله ساختيم. چهارسال بعد 
كه براى اكران اين فيلم دوباره به بم رفتيم، ديديم كه وضعيت مردم اين شهر هيچ تغييرى نكرده. قرار بود بعد 
از يكى، دوسال تمام آثار تاريخى اين شهر توسط كارشناسان داخلى و خارجى احيا شود كه متاسفانه اين اتفاق 
نيفتاد. نمى دانم كه حالا اين شهر چه وضعى پيدا كرده اما تصور نمى كنم تغيير چشمگيرى كرده باشد. به هرحال 

هنوز هم با شنيدن نام زلزله بم غمگين و ناراحت مى شوم.

كيانوش عيارى  كارگردان
 10سال از زلزله بم مى گذرد؛ زلزله اى كه ملت ايران را دل شكسته كرد؛ زلزله اى تلخ كه مرا بر 
آن داشت تا فيلم «بيدارشو آرزو» را بسازم؛ فيلمى كه در آن «بهناز جعفرى» و «مهران رجبى» 
بازى مى كردند. اين فيلم مدتى پس از ساخت، به بنياد فارابى واگذار شد و از اينكه بناست 
اكران شود يا نه، باخبر نيستم. بعيد هم مى دانم اكران شود، چون از خود زلزله تلخ تر است. ماجرا از اين قرار بود 
كه همان يكى، دو روز اول پس از زلزله تصميم گرفتم اين فيلم را بسازم. يك هفته بعد، همراه با گروه «روزگار 
ــديم. ايده  اوليه را از زلزله طبس در سال 57 داشتم و بعد از زلزله بم، همان ايده را به  ــهر ش قريب» عازم اين ش
جريان انداختم.  پنج سال پيش دوباره بم را ديدم. ساخت وسازهايى صورت گرفته بود اما خيلى ها هنوز گله مند و 
بى خانمان بودند. از وضعيت امروزى  اين شهر باخبر نيستم. اما آنچه مى دانم و مرا نگران مى كند، وضعيت امروز 
تهران است. باخبرم كه تهران وضعيت وخيمى در آينده اى نامعلوم در پيش رو دارد و منتظر يك زلزله بزرگ است. 
آنچه حايز اهميت است اين است كه اخيرا خبر كوچكى پايين يكى از روزنامه ها از قول دكتر عكاشه خواندم مبنى 
بر اينكه هم اكنون خطرناك ترين گسل هاى ايران، گسل شمال تهران و شمال تبريز هستند. چنين نگرانى عميقى 
ــى از اتفاقى كه بيخ گوش ماست، وجود دارد و ما داريم بى خيال زندگى مى كنيم. براى كاهش اين نگرانى  ناش
دست كم يكسرى از كارها بايد در تهران صورت بگيرد. شايد نتوان به سرعت تهران را نوسازى كرد و به اين وسيله 
از خطر تلفات زلزله كاست، اما مى توان گاز را از زندگى تهران حذف كرد. چون اگر زلزله بيايد، تلفات اصلى ناشى 
ــوزى است.  اى كاش همان چهارسال پيش كه رييس جمهور قبل وعده داده بود 260هزاركارمند را از  از آتش س
تهران خارج مى كنيم، اين اتفاق رخ داده بود. افسوس كه اين اتفاق در حد انتقال 300خانواده به خارج از تهران 
رخ داد و در طى اين مدت صدهاهزارنفر هم به جمعيت تهران اضافه شد.  به اميد اينكه لااقل در كنار نوسازى ها، 
گاز از تهران حذف شود و امكانات گازى به برقى تبديل شوند. چراكه من در جريان گزارشى هستم كه در آن، 
دولت قبلى از محققان ژاپنى خواسته بود وضعيت زلزله احتمالى تهران را بررسى كنند و در پايان هزارصفحه اين 

گزارش نتيجه اين شده بود كه تهران، بايد به زودى تخليه شود؛ افسانه اى كه انجام شدنى نيست.
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